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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ اکتوبر ٢٠

 ياشار کمال،

 ! ساله شد٩٠ بزرگ ترکيه ۀ نويسند
   

 سال زندگی ٩٠مشھور و کرد تبار ترکيه، ، از نويسندگان معاصر )١٩٢٣ متولد - Yaşar Kemal(ياشار کمال 

 !پربار ادبی و فرھنگی خود را با صدھا مشکل و معضل اقتصادی، سانسور، تبعيد و زندان، پشت سر گذاشت

 ھای مختلف، از   ھا به زبان ھا رمان اجتماعی و پربار خلق کرده است که بيش تر آن  گذشته، ده ۀياشار کمال در چند دھ

زيرا با وجود . ھا خوانندگان بی شمار دارند ھا و زبان  آثار وی، در تمام فرھنگ .  اند سی ترجمه شدهجمله به زبان فار

 ھا را مسائل جھان شمول بشری   مشترک آن ۀ ھا انسان است و درونماي ی و کشوری، محور تمام آنئرنگ و بوی منطقه 

  .دھد تشکيل می 

ھای وی، به زبان  بيش تر رمان . دگان زيادی دارد و نامی آشناستياشار کمال، در ميان شھروندان ايرانی، خوانن

از آثار ياشار کمال، توصيفی . است  ايران از کتاب ھای ياشار کمال ۀ استقبال جامعۀفارسی ترجمه شده اند نشان دھند

 ممد وی، تنھا رمان اينجه.  جھان شمول دارندئیی محدود و مشخص است، اما ساختار و محتواوضعيت يک جغرافيا

  .است لم نيز درآمده ن منتشر شده و بارھا به ف زبا٢٠تاکنون به بيش از 

روزی بزرگ  ای کرد زبان به دنيا آمد و در فقر و سيه   در شھر ھميته، در خانواده ١٩٢٣بر و اکت۶ياشار کمال، در 

، در مقابل چشمان ياشار روی اين اتفاق ھولناک. شدن پدرش در دعواھای طايفه است وی در كودكی، شاھد كشته . شد

  . ھولناک، يک چشم خود را از دست می دھدۀياشار در اين واقع. می دھد

. آن كه طعم كودكی را چشيده باشد اش را بر عھده گرفت، بی  يت سرپرستی خانواده مسؤولياشار كمال در نبود پدر، 

کی، با رنج و كار و نبرد برای يک زندگی بھتر وی، پا به پای بزرگ تر ھا کار کرد به طوری که از ھمان دوارن کود

وی، باورھای انقلابی سياسی و اجتماعی خود را با نوای كھن آوازخوانان مردمی ترك و . و انسانی تر، آشنا می شود

 در جامعه اشاعه داد و در عرصه ھای پھناور ھنر ئیجو ياشار، فرھنگ، آگاھی، خلاقيت و عدالت .  دھد كرد پيوند می

  . بيات امروز جھان، جنبشی به وجود آوردو اد

 خود را با ئیتنھا. ھا، پشت سر گذاشت ياشار، دوارن جوانی خود را با کارھای سخت و دشوار در كشتزارھا و جاده 

 ۀياشار، با عزم و اراد. كرد  و يادھی و مطالعه و نوشتن پر یگيريادارتباط با کارگران و تھی دستان و محرومان و 

ای بودم، نقالان سرشناس به  ھنگامی كه پسربچه ... «: تواری مسائل مختلف پيرامون خود را تجربه کردمحکم و اس

بعدھا در شھرھای بزرگ مداحان را ديدم كه كارشان نوع ديگری از نقالی بود كه با ساز ھمراه ... آمدند دھكده ما می 
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 ساله شدم يادداشت كردن را  بعدھا وقتی تقريبا ھفده... دم ھا را از آنان شني و حماسه  ھا ای از قصه من گنجينه . بود

  ».آغاز كردم

ھم . نه نقل می شدينه به سيداستان ھای حماسی، در خانواده کمال س.  آشنا شدئیلی زود با سنت قصه گوياشار كمال، خي

 كه پدرش را در مسجد ده پنج ساله بود. ر شديو منازعات آن درگ» چوكو رووا«ن از ابتدای جوانی با خشنونت ھای يچن

. ه، سال ھا دچار لكنت زبان شدن ضربيبر اثر ا. ك چشم خود را از دست داديراندازی او ھم يان تيكشتند و در جر

شه كرد و به ساختن شعر و ين رو، آوازه خوانی را پياز ا. ی كه فقط در ھنگام آوازخوانی او را راحت می گذاشتصنق

ن ھنر يمن مردی اھل ھنر، شعر و عاشقی ھستم از زمانی که خودم را با ا«: دياو خود می گو. ف پرداختيتصن

گفتم مردی اھل ھنر و شعر . ن وجه ممکن انجام دھميکار گرفته ام که آن را به بھتره مشغول کرده ام، تمام تلاشم را ب

. انه بودميآورنده فرھنگ عامن که نوشتن را شروع کنم، نقال و عاشق و گرد يرا قبل از ايز. اتيوعاشقی ھستم نه ادب

 ساله بودم که، شروع کردم ده به ده گشتن و ھمراه آن داستان ھای حماسی را نقل کردن، که آن ھا را به ١٨ - ١٧

ه ھا يز، به گردآوری مرثين کار نيدر کنار ا. اد گرفته بودميعنوان ھنر آموز، از استادان ترانه سرای منطقه چو گوروا 

انه يحضور من به عنوان عاشق، کار جمع آوری فرھنگ عام. عران نام آور مردمی می پرداختمن اشعار شايو ھم چن

  ».لی ساده تر می کرديرا خ

م گرفت ھر روز به مدرسه ای ي تصماشار كمال نه ساله شخصاً ي.  مدرسه نداشت١٩٢٠ه تا سال ھای ياغلب دھات ترك

ش تر ي متوسطه رفت اما تا كلاس ھشتم بۀبه مدرس» عدنه«ر سپس د. ك ساعت راه بود برود و برگرددي» دهيحم«كه تا 

در ھجده سالگی، مدتی به استانبول رفت و كارمند . ر بود برای گذراندن زندگی ھر کاری را تجربه كنديناگز. نخواند

مجبور شد شغل . سی می كرديضه نويد و با آن عريری خرين تحريبرگشت و ماش» رلیيقد«سپس به . شركت گاز شد

ف ھای محلی غافل يانه و تصنين مدت ھرگز از جمع آوری داستان ھای عامياما در خلال ا. ی مختلفی را امتحان كندھا

  .نشد

  استاندال، نويسنده محبوب کمال در روزھای نخست رمان. کمال با سروانتس، چخوف و در نھايت استاندال آشنا شد 

آوردم، اما بعد  از ھمه چيز سر در می . از دھکده آمده بودم«: گويد اش می   او شد، به طوری که درباره  سیينو

   ».رو كرده استاندال مرا با دنيای جديدی روب

اش توصيف کرده اما با اين وجود، خود را به  اقبالی زندگی   و شيفتگی آن روزش به ادبيات غرب را خوش ئیوی، آشنا

اينجه «ياشار کمال، ھم چنين برای نوشتن . اش وفادار ماند و دوران کودکی ) Çukurova -چوکورووا(تاريخ خانواده و 

 استفاده کرده که از زبان ئیھا است، تا حدودی از داستان » رابين ھود« آناتولی  ۀترين اثرش که نسخ پرتيراژ» ممد

 ١٩١۵ نيز بر اساس مرگ پدر کمال داستان بچه يتيمی است که در سال» سلمان تنه«.  خود شنيده استۀراھزنان دھکد

  .بزرگ کرده است، قتلی که خود ياشار در پنج سالگی شاھد آن بود

را ده به ده گشت و ھم خود او برای مردم ساده و » توروس« کوھستانی ۀياشار کمال، در آغاز جوانی روستاھای منطق

 از اين رو، يکی از .کرد  ھا و حکايات و شعرھای نقالان گمنام را گردآوری  خواند و ھم نقل  ھايش را  عامی داستان

بيان گرم و زبان پرشور شيوای . ويژگی ھای قلم ياشار کمال، اين است که وی سخت به ادبيات مردمی علاقه مند است

در بيش تر آثارش قدرت تخيل با دنيای واقعی، به طرزی . ی استئگويان سيار و حرفه وی، يادآور سبک و روش قصه 

  . و عدالت جويانه در ھم تنيده شده اندھنرمندانه و ادبی و انسان دوستانه

وی، در سخنرانی خود . را به دست آورد» لماناناشران و کتاب فروشان «، جايزه صلح ١٩٩٧بر وياشار کمال در اکت

من اھل ھنر، شعر و روايت به سبک «: به مناسبت دريافت اين جايزه جوھر ھنر خود را چنين تشريح کرده است

 يا ١٧در .  فرھنگ عاميانه بودم ق و گردآورندهاش که نوشتن را شروع کنم، نقال و ع  اينقبل از... ھستم» عاشيق«
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ھر روز » قعاش«زمانی که به عنوان يک ... دم ھای حماسی را شروع کر  سالگی خواندن و گردآوری داستان١٨

وندگانی با ذوق و پرشور ھرجا در برابرم شن.  کلمات پی بردمئیخواندم، بيش تر به اثر جادو برای مردم قصه می 

  اما در آبادی. دادم  ادامه می ئیگو ، با شوق بيش تری به قصه ئیدر اين حالت شيدا. گرفت بودند، کلمات من اوج می 

  ».باخت  رنگ می ئی دادند، طرز زبانی من ھم در قصه گو  که شنوندگان شوق و ھم دردی از خود نشان نمیئیھا

ھا و   حماسه ئیق تنھا در بازگوھنر عاش«: دھد ھای روايت گری عاميانه توضيح می   ويژگی  ياشار کمال، درباره

ھا رنگ   ھا و افسانه   ھا و متون قديمی نيست، بلکه او خود خالق است و متناسب با جمع شنوندگان، به حماسه افسانه

  ». دھد  تازه میئیو بو

تر شده   تر و شفاف  از ھزاران سال پيش، صيقل خورده، نرم که   ھای کف رودخانه درست مانند ريگ«:  افزايد وی، می

ادبيات . اند تر شده و از نسلی به نسل ديگر منتقل گشته   ھا نيز دھان به دھان گذشته، کامل  ھا و حماسه اند، افسانه  

اعده تا در سرزمين من اين ق.  جوشان و منبع الھام ادبيات نوشتاری بوده استۀھا سرچشم شفاھی در طول قرن 

  »...امروز ھم چنان به قوت خود باقی است

مردم در طول عمر از درد و اندوه . ی و تخيلی ساخته استئ  افسانه ئیانسان در طول تاريخ ھميشه برای خود دنيا...«

ھای  ال ھای زيباتر و خي  ھا تيره و تارتر بود، به افسانه  اند؛ ھر چه زندگی آن زندگی به اين دنيای خيالی پناه برده 

  ». ھا مرھمی ساختند برای تسکين درد و آلام خود تری پناه بردند و از آن رنگين 

ليس مصادره وداستان ھای کوتاه و نوولاھايش توسط پ. ياشار در جوانی، به دليل فعاليت ھای سوسياليستی به زندان افتاد

 ۀ مصادرۀگو، دربار و وی، در يک گفت. ر شد تراکتوررانان دستگيۀاتحادي  ھم به اتھام تشکيل١٩۴٠در سال ھای . شد

دست نوشته ھايم را پيدا کند و او می گفت آن ھا را در  ليس التماس می کردم کهوس پئيبه ر«: نوشته ھايش، می گويد

  ».استفاده کرديم برای روشن کردن چراغ» کاديرلی«

 از آگاھی و ئی، او را با دنيا)قاش انقلابی تركيهن(ويژه عابدين دينو   ياشار با جمعی از انديشمندان تركيه، به ئیآشنا

 بود كه با برادران عارف و عابدين دينو و ھمسر عابدين، گزين دينو، آشنا ١٩۴١سال ... «: رو ساخته شناخت روب

 ئی ھای عارف و عابدين در مجلات كه تجديد چاپ شده بود، با آن كه چيزھا  ھا و خواندن نوشته با ديدن نقاشی. شدم

عارف دينو، از نظر توجه . ای راه يافتم  تازه  ھا را شناختم به دنيای كاملاً   آنان شنيده بودم، اما ھنگامی كه آنۀباردر

گزين دينو فھرستی .  بود و مرا با آثار كلاسيك يونان و سروانتس آشنا كردئیو علاقه به ھنر و ادبيات، فردی استثنا

. كم جيمز جويس، كافكا، آراگون و چخوف را كشف كردم كم...  كه بخوانماز آثار كلاسيك جھان را برايم تھيه كرد

بعدھا . ارتباط دھم...  توانستم او را به شكسپير، مولير و سروانتس چخوف را در نوجوانی شناخته بودم ولی اكنون می

 آمد  به نظرم می. را خواندمبيست و سه ساله بودم كه برای اولين بار داستايوسكی ... ھا جای دادم ھومر را ھم كنار آن 

 دو نيرو آغاز تأثير نويسی را تحت  داستان...  ای باقی نمانده است  نشده كه پس از او، ديگر از بشريت، موضوع كشف

  »...نويسان نوپرداز  سنتی و داستان ئی سرا داستان: كردم

ی خود، به جنگ تبعيض ھا و نابرابری ھا،  ھا  ھا و نيز در گزارش ھای كوتاه و بلند، رمان ياشار كمال، در داستان 

  .وپنجه نرم می کند  ھا دست زشتی ھا و پليدی ھا می رود و با اراده آھنين با آن

در دوران ما رمان نويسان در منجلاب «: ياشار کمال، در يکی از سخنرانی ھايش درباره رمان نويسان، می گويد

امروز به .  دھدشدار میو ھا در مقابل دروغ ھا، بدی ھا و ظلم ھا ھبزرگی قرار دارند، چرا که تنھا رمان، به انسان

 ھای  خواھند با استفاده از تودهمی.  شود سيری ناپذير آفريده میۀيک جامع) (Tüketim مصرفی ۀعنوان يک جامع

خواھند انسان ھا  می .  تصاحب کننده را بنيان افکنند ارزش ھا را فاسد کنند و ساختار يک جامعهمصرف کننده ھمه

از .  خواھند میئیرمان تھديدی است برای کسانی که چنين توده ھا. را به موجودات پر خور و شکم پرست تبديل کنند
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رمان برای کسانی که خواستار چنين توده . غرق کنند»  ھاپرفروش ترين«اين رو در صددند تا رمان را، در ليست 

 ھمه ھنگامی که اين. شما انسانيد:  کند که ھا زمزمه میدر گوش انسان ھستند يک خطر است، چرا که رمان ئیھا

.  کند شود، خواننده يا ھمان انسان زنده، زندگی ھم چو يک انسان را آرزو میجنگ و ظلم و تخريب در رمان خلق می

  ». خيزداز اين رو برای تصاحب ارزش ھايش به پا می

او .  سرا استر ادبيات ترک وجود دارد، که يکی از آن ھا سعيد فائق داستانستارگان بزرگی د«: ياشار کمال می گويد

 خواھيم در  را بشماريم که نمیئیبيا چيزھا«: روزی به من گفت.  شناختماو را از نزديک می.  ماستاستاد زمانه

  ».ادبيات بياوريم

  »بشماريم« : گفتم

  »پس شروع کنيم «-

    شروع کنيم-

  .و شروع کرديم

 مخالف استعمار انسان عليه انسان ثانياً .  خواند قاتل نشود، بلکه دشمن جنگ باشد کسی که کتاب ھای ما را میاولاً «

ای به ھيچ اجازه . ھيچ کس نتواند کسی را به زور با ديگران ھمانند کند. ھيچ کسی نتواند ديگری را تحقير کند. باشد

 خوانند بدانند،  ھای مرا میکسانی که کتاب. نسان ھايند داده نشود که مشتاق ھم سان کردن ائی ھا و حکومت ھادولت

 ھای کسانی که کتاب.  اند که قصد نابود کردن يک فرھنگ را دارند، انسانيت و فرھنگ خود را از دست دادهئیآن ھا

  خوانند از ھمهرا میکسانی که کتاب ھای م.  بشريت است شرم ھمهفقر نقطه.  خوانند با فقيران ھمپای گردندمرا می

  »بدی ھا برائت جويند

در آخر شروع کرديم .  توانستيم مرزی برای ظلم و بدی تصور کنيمنمی.  بدی ھا را شمرديم، بدی ھا ادامه يافتھمه

 تواند اين ھمه ظلم را از جھان کتاب ھای ما چگونه می«.  ايمھر چه باشد ما دو نويسنده. »کتاب ھای ما«به گفتن 

  »يند؟برچ

  » تواند برچيندنمی«: گفتم

ناظم حکمت ھم ھست، کسانی که کتاب ھای ما را .  ھای ما تنھا نخواھد ماندصبر کن، پيدا کردم، کتاب«: سعيد گفت

  » خوانند کتاب ھای او را ھم خواھند خواندمی

  ».مليح جِودت و اورھان کمال ھم ھست«من ھم گفتم 

  .بسيار و کتاب ھای بسياری را شمرديم ھای بسيار، نويسندگان بعد انسان

به خودم، به سخن و به شرافت .  ای ھستم که به تعھد خود وابسته است خواھم اين را بگويم که من نويسندهمی... 

 را بخوانم و رمان ھايم ھمچو زندگی واقعيت ئیمن آگاھانه خواستم تا سرود روشنفکری، نيکی و زيبا. انسان متعھدم

انسان با آفريدن . چرا که زندگی، آفريدن اميد از ھمه نا اميدی ھاست.  خواستم تا با زندگی ھمپا باشند.ھا را بگويند

  ». نا اميدی ھا، خود را تا به امروز رساندهاميد از ھمه

 که ئی ھامرثيه. ھايش به ادبيات نوشتاری روی آورد داستان ۀ سالگی، با نوشتن اولين مجموع٢٠ياشار کمال در سن 

اولين داستانش را به نام داستان کثيف در .  در يک کتاب کوچک منتشر شد١٩۴٣ جمع آوری کرده بود در سال خصاً ش

اولين رمانی که نوشتن آن را در سال ١٩۵٣ اولين داستان و سال ١٩۵٢ چند سال بعد، يعنی سال . نوشت١٩۴٧سال 

  . آغاز کرده بود، منتشر شدند١٩۴٧

»  جھانۀن مزرعيع تريھفت روز در وس« او با نام ۀمقال. ه بودي مختلف تركط به نقاشيمقالات او شرح مسافرت ھا

ز ينامه نلمن چند فيوی، ھم چن. ديه گردي انجمن روزنامه نگاران ترك١٩۵۵زه سال يه برنده جايشرح دشت ھران در ترك
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ته مركزی حزب يعضو فعال كمت كناره گرفت و ي جمھورۀي، از نشر١٩۶٣در سال . ل شدينوشته است كه به تئاتر تبد

  .  ھفتگی سوگند را سرپرستی كردۀ مجل١٩۶٠ه شد و تا اواخر يكارگر ترك

ده و شكل سنتی داستان يری بخشيانه مردم ترك توسعه و غنای چشم گياشار كمال، در قالب رمان امروز به فرھنگ عامي

مردمی . ت می دھديار اھمي زبان بسألۀو به مسوی، مدافع حقوق مردم کرد است . ز پالايش داده استي ترك را نئیسرا

که ده ھا می مرد. که تاکنون حقوق شان توسط حکومت ھای مستبد ترکيه و کودتاگران پايمال شده و ھنوز ھم می شود

مواضع اين .  شان آواره شده اندۀھزار نفر از عزيزان خود را از دست داده اند و در سطح ميليونی از خانه و کاشان

 اين واقعيت است که او، در رابطه با روابط و مناسبات اجتماعی و وقايعی که در ترکيه و ۀمال، نشان دھندچنينی ک

  .جھان روی می دھد بی طرف نيست و نقد و نظر محکم دارد

، در شھر استانبول چاپ و »گرمای زرد«ش را با نام  ھای كوتاھ داستان  تين مجموعه ، نخس١٩۵٢ياشار كمال، در سال 

. كرد  خود تھيه می ۀای از گوشه و كنار جامع دھنده  ھای تكان  ھا، گزارش  در ھمين دوران برای روزنامه . شر کردمنت

داد قرار نويسی امروز تركيه، اينجه ممد، ياشار كمال را در جايگاه رفيعی   بزرگ داستان ۀچاپ و انتشار جلد اول حماس

ال، با نگاھی ژرف به ادبيات شفاھی مردمان ترك و كرد و تركمن، دست ياشار كم. كه شايد بتوان گفت ھمانندی ندارد

  . به اعماق جامعه برده است

ی از ا  سالگی، مجموعه ٢٠پرورش و گسترش داد به طوری که ياشار کمال در را وی با مھارت خاصی اين قصه ھا 

 Ince - اينجه ممد « به نام ١٩۵۵ سال با چاپ نخستين رمان بزرگ او که در.  ھای کوتاه خود را منتشر کردداستان

Memed «انتشار يافت، به محبوبيت فراوان و شھرت جھانی دست يافت.  

» توروس« ھای  ثر از زندگی سخت و پرمشقت مردم کوھپايهؤ، تصويری زنده و م»اينجه ممد«ياشار کمال، در رمان 

 به دست مالکان، علت اصلی فقر و ادبار ديرين  کران روستائيان خواری و استثمار بیحرص زمين«: دھد ارائه می 

سو، مالکان زمين که ھر کدام ده پانزده دھکده و صدھا ھکتار زمين دارند، از طرف ديگر، خيل از يک . مردم ماست

  ».کشند ھا زحمت می  ای که روی اين زمين عظيم کشاورزان بينوا و گرسنه 

 آيد و  ھا به جان می  ھا، تبعيض ھا و نابرابری  ئیکه از شدت ناروااينجه ممد، جوانی جسور و پاک دل و صادق است 

گذرد که دھقانان و مردم  چندی نمی . ه شورش می زندبدر برابر ظلم و ستم مالکان بزرگ و عوامل آن ھا، دست 

  .کنند بينند و از پيکار او با اربابان پشتيبانی می   خود را می ۀاو يار و ياور و نجات دھنددر زحمت کش، 

 به صورت پاورقی در روزنامه ١٩۵۵ رمان چھار جلدی ياشار کمال که نخستين بار در ۀاينجه ممد، اولين جلد از دور

اين اثر جايزه اول رمان را دريافت کرد و در ميان مردم نيز شھرت و موفقيت . جمھوريت، چاپ استانبول، منتشر شد

  . شار مجلدات بعدی بيش تر شداين توجه مردم بعدھا با انت. فراوان پيدا کرد

محلی است، ) ارباب(ای که ھمه زمين ھای آن متعلق به آقا  ھای کوه توروس، در دھکده در منطقه ای در دامنه

ارباب ھرساله اجاره سنگينی از زمين . می نامند) ممد قلمی( کند که او را اينجه ممد زندگی می» ممد«نوجوانی به نام 

ای با تسلط سرکوب و نظام اجتماعی کھنه .  کند که در فقر فجيعی زندگی کننديان را رھا میھا می گيرد و روستائ

 کند و خديجه را ھم که عاشقش است اما ارباب برای برادرزاده خود در ممد، چندين بار فرار می. وحشت ادامه دارد

  .  بردنظر گرفته است، ھمراه خود می

او، ديگر ھيچ راھی . خود ارباب را ھم زخمی می کند. کشددرزاده ارباب را می کنند، براوقتی ممد را دستگير می 

 و استبداد سردسته راھزانی که به آن ھا ئیولی چون در برابر زورگو. ندارد جز اين که بزند به کوه و ياغی شود

به راھزنی تبديل می کشد که ممد دھد و طولی نمی پيوسته عاصی شده است، به زودی دسته خاص خود را تشکيل می 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 ٢ماجراھای او در مجلدات بعدی، اينجه ممد .  داران و محبوب بينوايان و محرومان استشود که مايه وحشت پول

  .دنبال شده است) ١٩٨٧ (۴، و اينجه ممد )١٩٨۴ (٣، اينجه ممد )١٩۶٩(

 مردم فقير و محروم دھکده. ی دھدانتشار اينجه ممد، زمينه ھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی آن دوره را انعکاس م

 تحت روستائيان، که سابقاً . دار است تمام زير سلطه و استثمار طبقه سرمايه  مانده آناتولی، با خشونتھای عقب

پيش از آن، روايات . آيند که ھمان قدر غيرانسانی استای درمی استثمار خوانين بودند، باز ھم تحت تسلط تازه 

 انفجار جامعه سنتی را زير ضربات ألۀمس) در زمين ھای حاصلخيز(و اورھان کمال ) روستای ما(محمود ماکال 

ياشار کمال، نخست با . اندنياورده است مطرح ساخته  خويشتنی و دوام استثمار چيزی با خود تجددی که جز بی

وی، در روزنامه جمھوريت، چنين .  داده بودء سطح آگاھی مردم را ارتقا،)چوکورووا(منطقه رتاژھايش درباره وپار

 حد و مرز روستائيان به دست مالکان، علل اصلی فقر کھن مردم  خواری و استثمار بیاشتھای زمين«:  نويسدمی

 سو مالکان زمين که ھر کدام ده تا پانزده دھکده و صدھا ھکتار زمين دارند، از طرف ديگر از يک. ماست

در : تواند در اين قرن ادامه يابد عدالتی نمی چنين بی.  کننداستثمارشدگان بينوا و گرسنه که روی اين زمين ھا کار می

  ». را حذف کنندقرن نيروی اتمی، از مدت ھا پيش می بايستی اين لکه سياه

دار فراری که ياغی و راھزن شده بود، به فکر  نويس بود با ملاقات يک سرمايه نامه» آدانا«ياشار کمال، که در 

رمزی بيگ، که از خانواده بزرگ مالکان و حقوق دان درخشانی است، برای نويسنده از . نوشتن اين رمان افتاد

برای . کنددر دھات و شروع عصيان در ترکيه را برای او تعريف می گويد و تاريخ مفصل راھزنی مارکس سخن می 

  .  ضد نظم نابرابر و ظالمانه موجود استهنويسنده اين کتاب، عمل نوشتن در درجه اول نبردی ب

گويان سيار را تجربه کرده و داستان سنتی کوراوغلو، ياغی معروف، ضرورت وی، ھم چنين سنت شفاھی قصه 

به عبارت ديگر، نويسنده، پلی است بين فرھنگ شفاھی و کتبی، گذشته و حال، واقعيت .  کنديان میحرکت مردمی را ب

  . ای به ھم ربط داده استو خيال، که به صورت پيچيده 

ياشار کمال، نه از بازسازی اساطير جامعه زادگاه خويش راضی است، و نه از معرفی آن به عنوان يگانه واقعيت 

 ھای نشان دادن اين که چگونه مجتمعی اسطوره«: در پی ھدفی قاطعانه و مدرن و انسانی استچرا که . اجتماعی

» . آفريند ھای خاص خود را می سازد و چگونه ھر فردی در درون اين مجتمع برای خود اسطورهخاص خود را می

 بدانند که داستان يک رمان امروزی خوانند، بی آن که اينجه ممد را می ۀامروزه نيز آوازخوانان سيار آناتولی حماس

  . انداست، معتقدند که آن را از يک روايت سنتی شفاھی به ارث برده

كتاب اول و دوم . است» رهيقصه جز«اشار كمال، تحت عنوان يد يگانه جد ن كتاب از سه ي، سوم»خروسخوان«كتاب 

، »خروسخوان«. منتشر شده اند» وردن مورچهآب خ«و » بنگر فرات خون است« ھای  تر با نام ش ي گانه، پ ن سهيا

ای را به  ره يشان و آواره از جنگی است كه تلاش می کنند جزي ھای پر ت گر زندگی انسانيرمانی حماسی است كه روا

  . ل كننديموطن دوم خود تبد

س سوم من کلا. انگار ھمين ديروز بود«: ياشار کمال، می خوانيم» Yatak -رختخواب «در بخشی از رمان، 

مادرھايمان بيوه بودند؛ در ده زندگی می کردند و . ھر دو فقير بوديم و بی خانمان.  بودم و علی کلاس دومئیراھنما

تمام اميد علی، به مدرسه شبانه روزی رايگانی بود که در امتحان ورودی اش . زندگی شان به سختی می گذشت

کارخانه ای که دو سال تمام شب ھا . من اميد چندانی نداشتمولی . شرکت کرده بود و مطمئن بود که قبول خواھد شد

دليلش را . چون کارکردن دانش آموزان را ممنوع کرده بودند. در آن کار می کردم، امسال ديگر استخدامم نکرده بود

يد می کردم؟ کجا بايد می رفتم؟ چکار با.  نمی فھميدم؛ تا حالا که ھم کار می کردم و ھم درسم را خوب می خواندماصلاً 
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قلبم . در اين شھر بزرگ، تنھا و غريب؛ دستی نبود که دست مرا بگيرد.  که در آن زندگی کنمئینه پولی داشتم و نه جا

  .پر از نااميدی و اندوه بود

نگھبان ھا . روی ايستگاه خوابيديم اما اين طوری نمی شد ادامه داده اولين شب را با علی زير درخت اکاليپتوس روب

دوست خوبی داشتم ! تازه، وقتی مدرسه بوديم، رختخواب ھايمان چه می شد؟ آن ھا را نمی دزديدند؟. می کردنداذيت 

: يک روز با خجالت به من گفت. نمی دانم از کجا فھميده بود که شب ھا، زير درخت می خوابم. که اسمش يوسف بود

  ». ما بخوابينۀن پشت بوم خونئيبيا«

زنده باد، «: علی از خوشحالی ھورا می کشيد و می گفت. پريديم و ھمديگر را بغل کرديممن و علی مثل ديوانه ھا 

می دانستيم تا وقتی می شود روی بام خوابيد که باران نيايد؛ بعد از آن ھم، خدا » .پادشاھی يه روزه ھم، پادشاھيه

خانه شان نزديک بازار بود؛ کوچک . رفتيم و رختخواب ھا را از ايستگاه برداشتيم و برديم خانه يوسف. بزرگ است

  .رختخواب ھا را روی بام پھن کرديم. و يک اتاقه

بعد از اين . خيال مان راحت بود و ديگر نمی ترسيديم. روی بام خانه يوسف، گرمای خانه پدری را احساس می کرديم

ھا بعد از شام سريع پشت بام می شب . زندگی چه قدر زيبا بود.  پيدا کرده بوديم که آسوده بخوابيمئیھمه بدبختی، جا

ھوا کمی سرد بود اما بالای سرمان آسمان شب می . رفتيم، توی رختخواب ھايمان، لحاف را تا گلو بالا می کشيديم

سرشار از . شب ھای صاف و تاريک که آسمان پر از ستاره می شد، ديگر خوشحالی ما حد و حصری نداشت. درخشيد

اين اميدھا و . د که ھميشه بعد از روزھای سخت، روزھای خوب از راه می رسداميد می شديم و باورمان می ش

  . می کردتأئيدآرزوھا ھميشه مال من بود و علی وقتی آن ھا را می شنيد، فقط 

  »اين طور نيست علی؟«: می گفتم

  ».ه سپيد استپايان شب سي... حق با توئه«

  ....» .اين جمله را از من ياد گرفته بود

ياشار کمال در .  به نگارش درآورده است١٩۶٠  ۀ نام رمانی است که ياشار کمال در اواخر دھ،»ی با يک بالا پرنده «

، »ملک«و ھمسرش » رمزی«اين کتاب، موضوع ترس حاکم بر اعضای جامعه را با روايت داستان يک پستچی به نام 

  . کند روايت می

 نوشتم، از  وقتی داشتم اين رمان را می. رس وحشت داشتممن ھميشه از ت«:  اين اثرش، گفته است خودش درباره

.  بزرگی قرار داشت ، صخره ام را گذراندم بالای شھری که من خدمت سربازی . کردم  ام دوری می  احساس ترس درونی

خواستم   ھاست می من سال . بستند  را اطراف آن می ئی ھا ، زنجيره  مردم از ترس اين که تکه سنگ رويشان بيفتد ھمه

 ».راجع به اين احساس داستانی بنويسم

را دارد، سرنوشت انبوھی از ) قتل در بازار آھنگران(، كه عنوان فرعی ارباب ھای آقچاسازکتاب رمان دو جلدی 

ھای مكرر،  دی يشت به شدت دچار سختی زندگی شده اند و تراژي معۀھا است كه به دليل تحولات در نوع و نحو دھقان 

  . را تجربه و تحمل می كننداما مشابھی

گی که در ھياھوی مدرنيسم  روايتی از شغلی ورافتاده و سبکی از زند.  نمادين است  يک داستانی،»گان نيز رفتند پرنده «

اند تا زندگی   ھای مختلف و از شھرھای دور و نزديک به استانبول آمده  سرگذشت سه نوجوان که با پيشينه. گم شده است

يای ھر کدام با ديگری متفاوت است، يکی به ؤالبته ر. ئیياؤدغدغه و ر کنند، يک زندگی آرام، بی  وجو  جديدی را جست

يای ؤگيری قالی يادگاری جھاز مادرش و آن يکی ھم ر ست، ديگری به بازپس  ای برای اسکان مادرش راضی  بيغوله 

  .پروراند ھا را در سر می  ويلاھا و زن 
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سليمان و سميح و خيری، . زار و دريا، اتفاق می افتد  استانبول و ميان جنگل و تيغ ۀحوم ر واقعه در دشت فلوريا، د

 کرده اند به عجا تجم  اند تا انبوه پرندگانی را که در آن فصل سال در آن   درآوردن در دشت فلوريا چادر زده برای پول

تر اوقات،  ای نصيب شان می شود اما بيش  چند صد ليره کنند و   يابی شکار می   کم گاھی شاھين يا پرنده. ندازندتور بي

 ھا را در قفس انداخت و  توان آن اما می .  ھا ارزشی ندارند اين پرنده.  شوند قيمت گرفتار تور می  ھای ريز بی  فقط پرنده

 مردم .ا را آزاد کنندھ خواھد پس از خريد، آن  شان می   ای دو و نيم ليره به کسانی فروخت که دل  به شھر برد و دانه

خوردن  پسرھا ھنوز ورق . اند  برده   ھا ھم منفعت خوبی می اند و شکارچی  شده   ھا شاد می  از رھاکردن پرندهواقعاً 

 دوست -در اين ميان، محمود . توانند از اين کار پولی به دست بياورند  کنند می  اند و تصور می زمانه را درک نکرده 

   وقت تمام نمی انسانيت ھيچ«. دھد که ھنوز انسانيت نمرده است  ھا اميد می  آيد و به آن ھا می  بچه  ھم به کمک - راوی 

دارند و به جاھای مختلف  ھای پرنده را برمی  ھا قفس  محمود و بچه » . و مکانی ديگر چيزی مانده استئیدر جا... شود

 ...ھا بفروشند  ھا را به آن د و اين پرندهھای شريفی پيدا کنن برند، بلکه بتوانند انسان  شھر می 

، جلد اول »آب خوردن مورچه«با نام »   جزيره قصه « گانه  سه  ، جلد دوم از رمان قصه آب خوردن مورچه در جزيره

بنگر «. منتشر شده است» خوانخروس«شر شده و مجلد آخر با نام منت» بنگر فرات خون است«اين مجموعه با نام 

 . سه بار تجديد چاپ شد١٩٩٨ در سال »فرات خون است

  .نيز به قلم ياشار، برای کودکان منتشر شده اند» تاريخ روم باستان«و »  شيرين صد قصه«

 داده و باورھای ھنری و آگاھی خود را به ميان دردمندان و ءدر واقع ياشار كمال، گام به گام پيكار خود را ارتقا

 آن ۀگان ينجه ممد يك، اينجه ممد دو، اينجه ممد سه، اينجه ممد چھار، رمان سه ا. کارگران و محرومان جامعه برده است

سوی كوھستان، ستون خيمه، زمين آھن است و آسمان مس، گياه جاودانه، مجموعه داستان گرمای زرد، مجموعه 

ی آقچاساز، جنايت ھا  پيت حلبی، افسانه ھزار ورزاو، رمان دوجلدی ارباب طولانیھا، داستان   داستان ۀداستان ھم

 درخت انار روی تپه، رمان پرندگان ھم رفتند، رمان دريا قھر كرد، طولانیبازار آھنگران، يوسف يوسفك، داستان 

ا قھر كرد، لانه ھای يرمان مرد تنھا، سه افسانه آناتولی، افسانه كوه آغری، افسانه ھزار گاونر، نمك در عسل، در

 کتاب ھای مذکور .، ھمه آثار ياشار كمال ھستند... ھای داستانی و غيرداستانی ديگر پريان، پيت حلبی و بسياری آفريده

  .نوشته شده است ١٩٨٧  تا١٩۵۵ زمانی سال ھای ۀدر فاصل

قھرمانان . می بينيم که جوھر رمان ھای ياشار کمال، بيان درد و رنج و طغيان کارگران و محرومان جامعه اش است

دانند، در برابر آن می ايستند و   ديدگانی اند که نظم موجود و مسلط را ظالمانه می داستان ھايش، محرومان و ستم

  . دھندتغييرمبارزه می کنند تا آن را به نفع طبقه خود، 

 بود و در سال ١٩٧٣ياشار کمال نويسنده رئاليست، به خاطر مجموعه آثارش، نامزد بردن جايزه ادبی نوبل در سال 

  .را برده است جايزه مھم داگرمن ١٩٩٧

. ، با اھدای مھم ترين جايزه فرھنگی اين کشور به ياشار کمال، از او قدردانی کرد٢٠٠٨مبر  دس۴دولت ترکيه، روز 

 ساله بود و ھميشه از سياست ٨۵وی در آن تاريخ، . ياشار کمال تا مدت ھا حاضر به پذيرش اين جايزه نشده بود

  .  که به اين دليل مدتی به زندان افتادئیقاد کرده است، تا جاحکومت ترکيه، به ويژه در مقابل کردھا انت

ترکيه، . کنم باعث خوشحالی من است که اين جايزه را در سن بالا دريافت می «: ياشار، ھنگام دريافت اين جايزه گفت

  » .کنند تر به نويسندگان توجه می صلح است و مردم ھم در اين بين کمتر و کمتشنه 

 ترين جايزه فرھنگی کشور ترکيه  ، در مراسم اھدای مھم٢٠٠٨مبر  دس۴شار کمال، روز پنج شنبه ا يااين جملات ر

  .، نخست وزير ترکيه در آنکارا برگزار شد جمھور و اردوغان س ئيمراسمی که با حضور عبدالله گل، ر. به زبان آورد
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ای برای باز شدن راه به سوی يک صلح   شانه تر بايد به عنوان يک نشانه باشد، نز نظر ياشار کمال، اين جايزه بيشا

با اين ھمه، بعد از اعلام اين . جمھور ترکيه، دليلی است برای اثبات اين موضوع س ئياجتماعی و اھدای آن از سوی ر

  . ھا حاضر به پذيرش آن نشده بود گيرد، او تا مدت که جايزه به ياشار کمال تعلق می 

وی پيش از اين در . رزه در راه برقراری حقوق انسان، جايگاھی ھمتا با ادبيات داردبه عقيده اين نويسنده نامی، مبا

ادبيات .  گيرد  ھای انسانی قرار می  ارزشۀ ھا، ھميشه در قل ھنر واژه«:  لمانی اشپيگل گفته بودا ۀ ای با مجل مصاحبه

د نشان دھنده ناسالم بودن يک جامعه ای منعکس کننده درون ھمان جامعه است و آثار ادبی منحرف و فاس ھر جامعه 

  ».است

زيرا وی، يکی از منتقدان سرسخت سياست . ای برخوردار است ای به ياشار کمال، از اھميت ويژه اھدای چنين جايزه 

از ھمين رو، زندان و تبعيد بھای آگاھانه ای بوده که کمال، . رود  شمار می   به ھای ترکيه، به ويژه در مقابل مردم کرد 

  .به دليل مواضع تند و تيزش عليه دولت ھای ترکيه، پرداخت کرده است

  .از آن خود کرد» لماناناشران و کتاب فروشان « نيز جايزه صلح ١٩٩٧بر وياشار کمال در اکت

 ۀدر يکصد و دھمين سالروز تولد ناظم حکمت، که مصادف با سالروز صلح جھانی در ترکيه نيز ھست، نخستين جايز

کمت به نويسنده کرد ترک تبار، ياشار کمال داده شد که از مشھورترين چھره ھای ادبی معاصر ترکيه صلح ناظم ح

  .است

در ) ٢٠١٢مبر  سپت٢ و ١(دو روز سالروز تولد شاعر بزرگ ترک ناظم حکمت، در  يکصد و دھمين به مناسبت

خاطره اين شاعر بزرگ را در قالب جشن ترکيه و يونان ھنرمندان، سياست مداران و دانشگاھيان با گردآمدن کنارھم 

 ھمان گونه که وصيت کرده بود زير درخت کاج - گرامی داشتند و در ترکيه، از بزرگ ترين تنديس اين شاعر ئیھا

به ياشار کمال » جايزه صلح ناظم حکمت« شد و برای نخستين بار جايزه ای به نام وی ئی رونما- قديمی در ازمير 

  .که نامزد دريافت جايزه نوبل ادبی شده بود، داده شد ترکی ۀنخستين نويسند

  :نظر چند منتقد مشھور جھان در باره او چنين است

  ) فرانسه-اوبر ژوئن (» .ياشارکمال استاد بزرگی است که طعم شاعرانگی و زندگی را با ھم در آميخته است«

  ) انگلستان- جان برگر (» .ياشار کمال يکی از بزرگ ترين راويان جھان معاصر است«

ان واقع گرا، بود كه طرز زندگی مادی و معنوی، فرھنگی روزگار خود را در ين داستان سرايتر كی از بزرگ يھومر، 

شه ورز و جھت دار، منعكس يعنی با ساخت و پرداخت عاطفی و انديان و به طرزی ھنرمندانه، ي اش ب دو اثر جاودانه

ه ياشار كمال را به ھومر تشبي ئیسرا  داستان ۀوي، شئی از منتقدان اروپالیيد جالب توجه باشد كه خيكرده است و شا

  !اند كرده 

» . ديگری ندارندبعد از ھومر تاکنون، ياشار کمال برترين قصه پرداز سنتی است، او فرياد مردمی است که صدای«

  )لم ساز ف-اليا کازان (

ام کسی  از دوران جوانی بارھا گفته «:  توصيف کرده استياشار کمال، تعھد و رسالت انسانی و اجتماعی خود را چنين

زار باشد، ھميشه در او بايد از جنگ متنفر و بي. واھد ندارد جنگ بخۀخواند، اجاز ھای مرا می   ھا و داستان  که رمان

در ھيچ فقر ننگ بشريت است و . کشی انسان از انسان مخالفت کند ھا بکوشد و با بھره  راه صلح و برادری انسان 

  ». اجتماعی نبايد انسان محتاج و فقير وجود داشته باشد ۀسامان

 تر بگويم نسبت به   ھستم يا دقيقمسؤول ۀمن يک نويسند«: ياشار کمال، تعھد ادبی اش را نيز چنين تعريف کرده است

اغی پرگُل شبيه است که ام که جھان ما به ب از دوران جوانی بارھا گفته .  کنم يت میمسؤول ھايم احساس  خود و واژه
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 ھا   دانيم که در مسير تاريخ، فرھنگ ما می. در آن ھزار فرھنگ مانند گل ھای گوناگون و رنگارنگ وجود دارند

  ». اند ھميشه به ھمديگر زندگی بخشيده و ھمديگر را باور کرده

چھارگانه  شاھکار.  اند  ترجمه شدهھای وی در ترکيه، تيراژ ميليونی دارند و تا به حال به بيش از سی زبان ھم کتاب 

ياشار به عنوان يک فعال . لم در آمده استف  زبان دنيا ترجمه شده و بارھا به٢٠، تاکنون به بيش از »اينجه ممد«وی 

ای  نگار، منتشرکننده مجله  وی، به عنوان روزنامه .  ھا در احزاب سوسياليستی فعاليت کرده است سياسی، سال

  ھم به خاطر انتقاد از١٩٩۶وی، در سال . ، گوشه گير شد١٩٧٠ياشار، در سال ھای . ستمارکسيستی بوده ا

 سرکوب ھای وحشتناک مردم کردستان توسط دولت و ارتش ترکيه و به دليل دفاع از حقوق مردم کرد، به بيست ماه

 به دليل انتقاد از موضع رسانه ھای طرفدار دولت و ناسيوناليست ھای ترکيه، ياشار کمال را. زندان محکوم گرديد

 دولت ترکيه، تنھا مشکلات چرا که او گفته بود. دولت در مورد سرکوب مردم کرد، ھمواره مورد حمله قرار می دادند

جنگجويان را تروريست می خوانيم «: ياشار کمال، در يک کنفرانس مطبوعاتی در آنکارا، گفته بود. تر می کندرا بيش

عليه ملت خودش جنگ  مشکلات را حل کنيم در حالی که ما به کشوری تبديل شده ايم کهمی خواھيم به اين طريق  و

يک «:  نداشته اند و می گويدتأثيرش ھيچ گاه بر روی مواضع کيد نموده که فشارھای سياسیأوی، به شدت ت» .می کند

  ».ش درازتر کند، کارش تمام استگليم نويسنده اگر بخواھد پايش را از

تن در داد و ... ھا، ميرزابنويسی و  دوزی، سركارگری، معلمی در خانه  چينی، پينه  چون پنبه ئیه كارھاياشار کمال، ب

وی در اين کارھا، با درون ھستی انسان ھا و جھان پيرامونی اش آشنا . بيش از چھل نوع كار سخت را تجربه نمود

ھايش چنين  ايستد؛ به ھمين دليل، در يكی از نوشته گرديد و سرانجام به اين باور رسيد كه بايد بر روی پاھای خود ب

ش سبب شد که او با ھمين عزم و اراده و پشتکار» .بودچه زنده بمانم و چه بميرم، پيروز خواھم «: کيد می کندأت

  . ناملايمات و خطرات ايستادگی کند و برای شناخت جھان سرسختانه تلاش نمايدۀقامتی استوار و محکم در مقابل ھم

ی و ئ  خيزد تا با نبردی اسطوره   آمده برمی  ستوه  ھای به ن اينجه ممد، داستان حماسی مردی است كه از ميان تودهرما

اينجه ممد، رمانی است با ساخت و ترکيب زيبا، پركشش و .  برسانديانانھنابرابر، آواز عدالت و آزادی را به گوش ج

  . گرداند نفس آن برمی  تازه ۀجذاب كه نگاه جھانيان را به سوی نويسند

به پلشتی . به مردم بنگريد«: ياشار كمال با رمان اينجه ممد، باورھای انقلابی و برابری طلبانه خود را بيان می دارد

 ھا، به فرزندان برجسته و عدالت   روح و روانشان، خشم و ترس آنئی ھا، تودرتو  ھا، سستی  ھا، دلاوری ھا، نيكی 

  »... ای از اين بيكران انسانی ھستيد باز شناسيد و خود را كه ريزدانه ھا رو كنيد  جوی آن 

 ھيچ ترديدی، نه تنھا جايگاھی بس بلند در   ھای آقچاساز بی  چون اينجه ممد، آن سوی كوھستان و اربابئیھا رمان 

 پردازد، و تكاپوی  ی میياشار كمال در اين سه رمان خود به بررسی حماسه و فرومايگ. ادبيات ترکيه، بلکه جھان دارند

وی، كه خود درد و رنج کار و سرکوب و استثمار را با گوشت و پوست و استخوان . انسان را به روی صحنه می آورد

و انديشه خود چشيده و تجربه کرده است تنھا آگاھی و پيکار را در راه برقراری حق و عدالت و آزادی در جامعه، 

  .اشاعه می دھد

 بدون تبعيض و ئیين ھمه توليد فرھنگی اش دنيای تازه ای را به روی جامعه اش باز کرده، دنياياشار كمال، با ا

كودكی رنج و درد کشيده که اکنون در نود سالگی نيز ھم . برانگيز است آثار وی، فوق العاده رشك . نابرابری و انسانی

  !رافراشته است و انسانيت را در قله رفيع ھنر بئیچنان پرچم دادخواھی و عدالت جو

  ٢٠١٣بر و نوزدھم اکت-  ١٣٩٢ ]ميزان[شنبه بيست و ھفتم مھر

 

 


